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A B S T R A C T 

A look at the interpretations of Fariqin about the meaning of "Kingdom" 

shows that they mostly deal with literal semantics and the phrase "Strength 

in property" is the most prominent in the interpretations, while the literal 

meaning alone does not tell the truth. The present paper has investigated the 

semantic difference between "property" and "kingdom" with a descriptive-

analytical method, according to cohabitation relationships and rhetorical 

emphasis. The research showed: the frequency of using the science of meanings, 

such as presenting and delaying the Musnad on the Musnadaliyyah, 

questioning and repetition in the verses of "Kingdom" is more than that of 

"Mulk". From the point of view of semantics, the word "Mulk" is associated 

with the roots of "SABH", "HAMD", "Qadr", "Khalaq", "Shi'e", "Shafi'" and 

the topics of the Resurrection, and the word "Kingdom" is associated with 

the roots of "Nazar", "Opinion" and "command" which express the difference 

in rank in the understanding of the officials of the kingdom, also the world 

of "property" is visible, current in time and space, and the world of 

"kingdom" is free of gradualness, time and space and only by God's 

permission. It is visible and the absolute ownership of both worlds belongs 

to God. 
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 »مقاله پژوهشی«

 تفاوت معنایی »مُلک« و »ملکوت« 
 

2زهره اخوان مقدم، *1عزیزی ربابه
  

 

 چکیده 

 معناشناسی لغوی پرداخته   نگاهی به تفاسیر فريقین درباره چیستی »ملکوت« بیانگر آن است که اکثرا به 
که صرف معنای لغوی گويای بیشترين نمود را در تفاسیر دارد، در حالیو بیان عبارت »شدت در ملُک«  

بررسی تفاوت معنايی »ملُک« و »ملکوت«  تحلیلی به -حقیقت امر نیست. نگاره حاضر با روش توصیفی
داد: میزان فراوانی استفاده   است. تحقیقات نشانروابط همنشینی و تاکیدهای بلاغی پرداخته   با توجه به 

چون تقديم و تاخیر مسند بر مسندالیه، استفهام و تکرار در آيات »ملکوت« نسبت به    معانی هم از علم  
ريشه همنشین  »ملُک«  کلمه  نیز  معناشناسی  نظر  از  است.  بیشتر  »س»ملُک«  »ح بهای  د«، مح«، 

های  ع« و مباحث قیامت است و کلمه »ملکوت« همنشین ريشهف یء«، »شق«، »ش لدر«، »خ»ق 
عالم ر«، »رأی« و »أمظ»ن  است، همچنین  ملکوت  مقامات  رتبه در درک  تفاوت  بیانگر  است که  ر« 

»ملُک« قابل مشاهده، جاری در زمان و مکان است و عالم »ملکوت« عاری از تدريج، زمان و مکان و  
 فقط به اذن الهی قابل مشاهده است و مالکیت مطلق هر دو جهان از آن خداوند است. 
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 . مقدمه1
ها در جمله نقش مهمی دارد که گاه فهم دقیق معنای آن فهم واژه

علم  امروزه  است.  میسّر  کلام  اجزای  ساير  با  ارتباط  در  فقط 
به زبان  معناشناسی  از  بعُد  اين  میبررسی  دانش  شناسی  پردازد. 

های  »متن« است که بنیان معناشناسی، درپی کشف معنا در بستر  
شود  ارتباط متقابل و تنگاتنگ اجزاء آن با يکديگر در آن ايجاد می

کند که فرايند معنايی ای منسجم میاساس متن را مجموعه   و بر اين
 (. 6: 1381)شعیری، گیردها و عبارات در گستره آن شکل میواژه

که   بار در قرآن آمده  48»مُلک«    بار و واژه  4واژه »ملکوت«  
کلمه »ملکوت«    بار مختص انسان است.  18بار مختص خدا و    30

به  لغوی  کتب  و  فريقین  تفاسیر  و  در  مُلک«  در  »شدت  معنای 
به امور  »مُلک«  در  تدبیر  و  فرمانروايی  سلطه،  ؛  است معنای 

نشین با »ملکوت« معنايی فراتر سیاق آيات و واژگان همکه  درحالی
و صرف معنای لغوی، گويای حقیقت امر  از »شدت در مُلک« دارد  

نیست.   ملکوت  چگونگی  و  ابعاد  به و  حاضر  مقاله  شیوه    بنابراين 
معنايابی واژگان »مُلک«  پی پاسخ به دو مساله:  تحلیلی در-توصیفی

نشینی و بررسی تاکیدهای بلاغی و »ملکوت« در ارتباط با روابط هم
 در آيات »مُلک« و »ملکوت« است. 

 
 . پیشینه پژوهش 1-1

درباره واژه »مُلک« پژوهشی معناشناسانه صورت نگرفته اما درباره  
می  »ملکوت«  به واژه  »بررسی توان  کتاب  کرد.  اشاره  مواردی 

ابراهیمی«   اديان  در  خدا  ملکوت  انديشه  ( 1391نیکدل) تطبیقی 
مفهوم ملکوت در اديان يهوديت، مسیحیت و اسلام را بررسی کرده 

(، 1394»مفهوم ملکوت در قرآن و عهدين«)پرچم،ها نیز  و در مقاله
ديدگاه  و  روايات  قرآن،  آيات  منظر  از  ملکوت  »چیستی 

»ديدگاه1395مفسران«)عباسی، و  درباره (  عرفانی  مفسران  های 
از ديدگاه  آمده(  1396ملکوت«)بهاآبادی، است. موضوع »ملکوت« 

بررسی مفسران  و  روايات  رويکرد قرآن،  با  کنکاش  اما  شده 
های بلاغی در اعجاز کلام در هیچ معناشناسانه و توجه به اسلوب

نیامده تحقیقات  از  بدينيک  پیشاست،  نگاره  بهجهت،  روابط   رو 
آيات  هم در  معانی  علم  »ملکوت«،  و  »مُلک«  واژگان  نشینی 

ها و رويکردهای مفسران در  »ملکوت« و »مُلک« و تحلیل ديدگاه 
 .پردازدمعنايابی »مُلک« و »ملکوت« می

 
 
 

 . مبانی نظری پژوهش 2
بحث، معانی واژگان »مُلک«، »ملکوت« و بسامد    قبل از ورود به
 گیرد. می ک« مورد بررسی قرارلقرآنی ريشه »م

 
 . مُلک در لغت2-1

دارددلالتک(  لريشه )م توانايی در چیزی    فارس، )ابن  بر قوت و 
( و »مُلک« يعنی پادشاه 175:  11،  1430؛ مصطفوی،352:  5،  1404

  ؛ 380:  5،  1409و فرمانروايی که حکمرانی و عظمت دارد )فراهیدی،  
معنى حکومت (، در استعمال قرآن نیز به492:  10،  1414منظور،  ابن

ّ و اداره امور است: » عمران: )آل  «السَماواتّ وَ الْْرَْضّ   مُلْكُ   وَ لِّلَ
 . (273: 6، 1371( )قرشی، 189

 
 . مَلَکوت در لغت 2-2

منظور، معنای مال، دارايی و چهارپايان )ابن واژه ملکوت از »مُلک« به 
فراهیدی،  492:  10،  1414 اشیاء 380:  8،  1409؛  در  توانايی   ،)

برد؛ زيرا با مسافر همراه خود می (، آبی که  351: 5،  1404فارس،)ابن 
بر    ( و قدرت 352:  5،  1404فارس،داشتن آن بر امور مسلط است )ابن 
مصدر  .  باشد می (  241:  7،  1417تصرف و تدبیر در امور )طباطبائی،

« است، وقتی الرَهْبَة»ملکوت« از »مُلک« همچون »الرَّهَبُوت« از » 
می  يع گفته  است  فلانی  برای  عراق  ملکوت  و شود  پادشاهی  نی 

 .( 492: 10، 1414منظور، ابن نفوذش در آنجا حکمفرفا است) 
 
 ک« ل. بسامد قرآنی ریشه »م 2-3

است. در ساختار اسمی:    آمده مرتبه    206ک( در قرآن،  ل ريشه )م
مَلِک   مُلک  (16مَلَک)،  (مرتبه15)وزن  ملائکه  (48)،   ،(71) ،

  ( 1)، مَملوک (1) مُلوک (،1)مالِکون، (2)، مالِک (2)مَلَکَین  ،(4)ملََکوت
مَلیک مَلَکتَ    (1)و  فعلی:  ساختار  در  يَملِکون  (15)و  ، (10)مرتبه، 

 است.  (1)و مَلَکتُم (2)، تَملِکون(3)، تَملِکُ ( 5)، أملِکُ(8)يَملِکُ
 

                         . انواع تاکید در علم معانی از  3

 های »علم بلاغت« شاخه
اصول و قواعدی  يکی از فروع علم بلاغت به عنوان   به علم معانی  

شود های کلام عربی شناخته میوسیله آن حالتکه به شود  گفته می
اين علم، شامل  .  ای که سخن با هدف بیان آن مناسب گرددگونه به

شاخه:   خبری،    .1هشت  إسناد  إنشاء،  2احوال  مسند،  .3.            احوال 
وصل و فصل    . 7قصر،    . 6. احوال متعلقات فعل،  5مسندالیه،  احوال    . 4



 »مُلک« و »ملکوت«   يی تفاوت معنا اخوان مقدم: عزيزی و           48
 

 

(. 75:  1386؛ هاشمی،79:  1405ايجاز و إطناب است)حسین،    . 8  و 
آيات »ملکوت«    و   احوال مسند  إنشاء و إطناب در سیاق  مسندالیه، 
 شود.يک اشاره می طور خلاصه به هر که در ادامه به   پرتکرار است 

شود.  مسندالیه و به خبر مسند گفته میدر جمله اسمیه به مبتدا  
دهیم و کسی يا چیزی نسبت می  است که آن را به  مسند ويژگی

دهیم. مسندالیه کسی يا چیزی است که مسند را به آن نسبت می
در کلام عربی، اصل آن است که اول مبتدا و سپس خبر آيد اما در  

ر مسندالیه  اقتضای حال و مخاطب مسند ب  برخی موارد با توجه به 
می صدارتمقدم  مسند،  بودن  عامل  همچون:  اهدافی  طلب  شود. 

که بودن، حصر مسندالیه، تخصیص مسند به مسندالیه، توجه به اين 
نه صفت، تعجب، تعظیم و مدح و ذمِّ مسندالیه  مسند خبر مقدم است  

 (. 107: 1416شود)تفتازانی، الیه میموجب تقديم مسند بر مسند
برخلاف   کلام  در  کذب  و  صدق  احتمال  إنشائی  جملات  در 

جملات انشايی (.  80:  1405جملات خبری وجود ندارد)عبدالقادر،  
می تقسیم  طلبی  و  غیرطلبی  انواع  خواستن  به  طلبی  إنشاء  شود؛ 

همچون   .باور متکلم، در وقت طلب وجود ندارد  چیزی است که به
اء غیرطلبی، متکلم درپی تمنی، امر، نهی، ندا و استفهام و در انش

چیزی نیست که فاقد آن است بلکه درصدد آفرينش مفهومی ذهنی  
های عقود و ايقاعات و افعال  مثل افعال مدح و ذمّ، تعجب، صیغه

إنشاء است.  است   رجاء  معانی  علم  اصلی  موضوع   طلبی 
عنوان    ( استفهام به114:  1405؛ عبدالقادر،  50-49:  1386)هاشمی، 

چیزی   معنای طلب آگاهی نسبت بهنشاء طلبی، بهيکی از فروع إ
قبلاً که  و   است  تصوری  طلب  بخش  سه  دارای  و  نبوده  معلوم 

همچون »هل«  تصديقی همچون »همزه استفهام«، طلب تصديقی  
أنیّ  أيان، کیف،  استفهام »متی،  الفاظ  و طلب تصوری مثل ساير 

 (. 227-1416:226و...« است)تفتازانی، 

عربی، صورت زبان  وجود  در  مقصود  بیان  برای  مختلفی  های 
هنگامی بهدارد.  لفظ  به  که  معنا  برده  اندازه  مساوات،   کار  شود؛ 

که لفظ که لفظ بیش از معنا استفاده شود؛ إطناب و زمانی هنگامی
؛ 183و 177:  1405کمتر از معنا استفاده شود؛ إيجاز گويند)حسین،  

انگیزه1386:139هاشمی،   شامل؛  (.  إطناب  معنی،  های  تثبیت 
- 1405:196مبالغه در انکار و تخويف )حسین،  توضیح مطلب، تاکید،

(، دفع ايهام و برانگیختن حمیّت است. از جمله انواع إطناب که 198
معنای تکرار کلام، دوبار    در آيات ملکوت آمده، »تکرار« است که به

 (. 1386:143يا بیشتر از دو مرتبه اشاره دارد)هاشمی، 
 
 

 احوال مسند و مسندالیه و ارتباط آن با علم معانی . 1-3

هايی همچون مبتدا، فاعل، نائب فاعل و أسماء نواسخ در حکم نقش
مسندالیه و فعل و خبر در حکم مسند هستند. در جمله اسمیه رعايت  
ترتیب )مسندالیه+ مسند( و در جمله فعلیه )مسند+مسندالیه( لازم 

افتد که در  ر در جملات اتفاق میاست اما در مواردی تقديم و تاخی
کلام فوايد زيادی دارد. در آيات »مُلک« و »ملکوت« تقديم مسند 

موارد صورت بیشتر  در  مسندالیه  که    بر  هم  مواردی  در  و  گرفته 
خود   جايگاه  همان  در  مسندالیه  بر  تاکید  نگرفته  صورت  تقديمی 

 شود.انجام گرفته که در ذيل اشاره می 
 
 د و مسندالیه در »مُلک« . احوال مسن1-1-3

به  اول،  آمده؛ صورت  دو صورت  به  قرآن  در  »مُلک«  معنای    کلمه 
، ب(  51های؛ الف( اسم موخر فعل ناقصه: زخرف/  فرمانروايی در نقش 

به  طه/   عطف  مفعول 120مجرور:  پ(  شعراء/ ،  مضاف:    83به:  ت(  و 
 است.   گرفته   آمده که در موارد نادری تقديم و تاخیر صورت   248بقره/ 

های؛ الف( مبتدا: دو صورت دوم، مُلک حقیقی خداوند در نقش
الیه: بار، پ( مجرور: دو بار و ت( مضاف   25مرتبه، ب( مبتدای موخر:  

« تقديمی صورت است. در آياتی مثل: »الْمُلْکُ يَوْمَئِذٍ لِلَّه  بار آمدهيک
 باشد؛ ته ولی دارای نکات مهمی مینگرف

دلائل معرفه آمدن )المُْلْکُ( اين است که مخاطب  از جمله  :  اول
حقیقت آن واقف    و گوينده هر دو بر آن شناخت کامل دارند و به

 ( 80- 1416:79 هستند )تفتازانی،
الف( مسجل   :دوم در کلام؛  مسندالیه  ذکر  مرجحات   از جمله 

کردن مسندالیه است تا شنونده نتواند انکار کند و ب( کردن و تثبیت
( و اين 76-1386:75  که حکم، مختص مبتدا باشد)هاشمی،زمانی

فرمايد: »مُلک با  دو ويژگی در مورد آيه بالا صادق است چون می
 . تمام قدرت برای خدا و مختص خداست«

 
 . احوال مسند و مسندالیه در »ملکوت« 2-1-3

دو »مَلَکوت«،  نقش    واژه  در  مومنون/بار  موخر:  و   88مبتدای 
بار در نقش يکو  75به دوم: انعام/ر نقش مفعولبار ديک ،83يس/

است. تقديم مسند بر مسندالیه   آمده  185واسطه: اعراف/  به بامفعول
»مُلک«) واژگان  دو  هر  در  اسمیه  جمله  ساختار  و 25در  مرتبه( 

بنابر ديدگاه نحويان، اصل    )دومرتبه( تکرار شده   »ملکوت« است. 
کره باشد ولی اين اصول در آياتی  در خبر آن است که موخر آيد و ن

که مسند بر مسندالیه مقدم شده، رعايت نشده که در آيات: »وَ لِلَّهِ 
( و »فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ 189عمران:مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ«)آل



 49          ( 45- 62)   1403  پايیز و زمستان ،  25، پیاپی  1، شماره  13پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال  

 

( مشهود است. عواملی 83ءٍ وَ إلَِیْهِ تُرجْعَُونَ« )يس:مَلَکُوتُ کُلِّ شیَْ
  و  عامل بودن خداوند، تخصیص مسند به مسندالیه با جارهمچون:  

با   مسندالیه  بر  مسند  حقیقی  حصر  و  و»بِیَدِهِ«  »لَهُ«  مجرورهای 
»ملک فقط برای خداست« و »ملکوت همه چیز، فقط   عباراتی نظیر

نشان خداست«  دست  است به  مسندالیه  بر  مسند  تقديم   دهنده 
 (. 99- 1386:98)هاشمی، 
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اثبات ربوبیت خداوند است  سیاق هر دو آيات »مُلک« و »ملکوت«  
مشترکی چون خلق   نسبتاً موضوعات  و برای رد ديدگاه مشرکان به

کند اما  اشاره می   از عدم، قدرت مطلق، مالکیت آسمان و زمین و...
آيات »مُلک«، فضايی آرام   بیانی و لحن  است و در آن از فضای 

  انکار و توبیخ استفاده   و  های پرسش و پاسخ، تقرير و اثباتاسلوب
است.  عامه  مخاطب  درک  با  متناسب  آياتش  سطح  و  نشده 

قلُْ لّمَنّ الْْرَْضُ که در سیاق آيات »ملکوت« همچون: »درحالی

ّ قلُْ أَ فَ  لا تذََكَرُونَ*  وَ مَنْ فيّها إّنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ* سَيَقوُلوُنَ لِّلَ
الْعَظّيمّ*   الْعَرْشّ  رَبُّ  وَ  السَبْعّ  السَماواتّ  رَبُّ  مَنْ  قلُْ 
ّ قلُْ أَ فَلا تتَقَوُنَ* قلُْ مَنْ بيّدَّهّ مَلَكُوتُ كُل ّ شَيْ  ءٍ سَيقَوُلوُنَ لِّلَ
  وَ هُوَ يجُّيرُ وَ لا يجُارُ عَلَيْهّ إّنْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ* سَيقَوُلوُنَ لِّلَّ 

استفاده از اسم استفهام    ( با89-84«)مومنون:قلُْ فَأنََى تسُْحَرُونَ 
دنبال اقرار گرفتن   صورت متناوب به  »مَن« و »همزه« استفهام به 

 (. 1386:62)هاشمی، شان استاز مخاطب مشرک و تنبه بر آگاهی
هدف از رويکرد طلب تصوری در جملات استفهامی، درک مفرد  

اتفاق طور    به   . است مثال در جمله »أ علی مسافرٌ أم سعید؟« سفر 
»علی« يا »سعید«   ولی هدف، انتخاب يکی از اين دو نفر يعنی   افتاده 

است و در رويکرد طلب تصديقی، هدف ادراک وقوع نسبت بین اجزاء  
در جمله »أ أنت   کلام يا عدم وقوع نسبت بین اجزاء کلام است. مثلًا

-1386:57  )هاشمی،   باشد »لا« می   ذهبتَ؟« جواب فقط »نعم« يا 
(. در آيات بالا نیز، وقتی آيه از مشرکان 63:  1376  ؛ مازندرانی، 58
لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیها؟ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ؟ مَنْ بِیَدِهِ پرسد: »می 

لوب  دهند: »سَیَقُولُونَ لِلَّهِ«. در اين اس « پاسخ می ءٍ؟ مَلَکُوتُ کُلِّ شیَْ
از طلب تصوری استفاده کرده يعنی هرچند، مشرکان معتقد به خدای 

دهند. های ديگری را در نظم امور دخالت می واحد هستند ولی ارباب 
»لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیها؟« از نظر رويکرد   : پرسدهمین علت می   به 

های متعدد يکی را انتخاب کنند و در عمل تصوری بايد بین خدا و رب 
رب  می هم  انتخاب  را  ساختگی  قاطعیت های  با  آيه  ولی  کنند 

آمیز خود فرمايد: »سَیَقُولُونَ لِلَّهِ« پس هرچند در دنیا به رفتار شرک می 
 الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ  فِی مَنْ  أَسْلَمَ لَهُ  دهند ولی در آخر »و ادامه می 

ربوبیت مطلق از کنند که  اعتراف می (  83عمران:کَرْها«)آل  وَ طَوْعاً
 ر سیقولون دلالت بر آينده دارد(.آن خدا است)سین د

فرمايد: »أَ فلَا تذََکَّرُونَ؟ يا أَ فلَا  در استفهام با »همزه« نیز می 
سوال   آنان  از  و  است  تصديقی  طلب  استفهام،  رويکرد  تَتَّقُونَ؟« 

می »حالپرسیده  برای   شود:  است  آن  در  آنچه  هر  و  زمین  که 
آيا   نمیخداست  ياد  حالبه  و  آسمان  آوريد؟  ربّ  خداوند  های  که 

کنید؟« در اينجا نیز گانه و ربّ عرش است، از خدا پروا نمیهفت
می يا »لا«  »نعم«  که  جواب  عملی  پاسخ  از  البته کلام  که  باشد 

  و اعراف:   83  مشرکان دادند رويگردان است. در سیاق آيات يس: 
»استفهام« آمده که مدلولی ديگر بر تايید  نیز استفاده از اسلوب    185

 آن است که »ملکوت« از نظر معنايی فراتر از »مُلک« است. 
 
 . تکرار و ارتباط آن با علم معانی3-3

مرتبه با  تکرار لفظی بیش از دو يکی از انواع إطناب تکرار است؛ به
میهدف تکرار  کلام،  در  خاص  ابنهايی  است: گويند.  معتقد  اثیر 

چه از تکرار هدف و فائده خاصی منظور باشد از انواع إطناب  »چنان
باشد از انواع تطويل است«   چه غرض و فايده خاصی نداشتهو چنان
(. از نظر بلاغیان، تکرار موجب زيبايی در کلام  1430:187)عتیق،

نیست   تکرار بلاغت  دارند که  اعتقاد  از مفسران  برخی  البته  است 
های گوناگون برای تربیت و تنبه  موقعیتبلکه هدف از آوردن آن در  

سیاق،   توجه به  مخاطب است. بنابر عقیده نگارندگان اين مقاله با
باشد، همچنین   تواند هدف تربیتی داشتهتکرار علاوه بر اينکه می 

 تواند موجب زيبايی در کلام بشود.می
هرچند تکرار در هر دو سیاق آيات »مُلک« و »ملکوت« وجود  

شد با يکديگر   ولی از نظر هدف و اغراضی که برای تکرار بیاندارد  
پی اعتقاد  مائده، در  120-116مثال در آيات    طورمتفاوت هستند. به

مشرکانه مسیحیان مبنی بر خدا بودن مسیح)ع( در پرسش و پاسخی 
گیرد؛ خداوند جالب که در قیامت بین خدای متعال و مسیح شکل می

یسىَ ابْنَ مرَْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونِی پرسد: »يا عِاز مسیح می 
در  »قال«  واژه  سُبْحانَکَ...«  قالَ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  إلِهَیْنِ  أُمِّی  وَ 

های »قُلتَْ«، »قالَ«، »أَقُولَ«، »قُلْتُهُ« و »قُلْتُ« پنج مرتبه صیغه
ت داستان  گو توبیخ مسیحیان و روايوشده و هدف از اين گفت  تکرار

پردازد، ای که به »مُلک« الهی می مورد آيه 30مشرکانه آنان است. از  
اين سیاق از جمله آيات معدودی است که تکرار در آن اتفاق افتاده  

شود اما در سیاق آيات  که البته چندان شامل بلاغت در تکرار نمی
 است. ه  »ملکوت« تکرار فراوان رخ داد

سوره انعام پس از ارائه ملکوت   78-75طور مثال ذيل آيات   به
ابراهیم به  زمین  و  بت  آسمان  ايشان  وقتی  را  )ع(،  مردم  پرستی 
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کند، در عملی نمادين و برای فهماندن اشتباه اعتقادی مشاهده می
کند پرستش ستارگان، ماه و خورشید می  ترتیب، شروع بهمردم به   به

به را  ابراهیم)ع(  عمل  اين  متعال  خداوند  تصويرسازی زيباي  و  ی 
كَوْكَباً قالَ هذا  فلََمَا جَنَ عَليَْهّ اللَيْلُ رَأى» فرمايد:کند و میمی

رَب ّي فلََمَا أفََلَ قالَ لا أحُّبُّ الْْفلّّينَ* فلََمَا رَأىَ الْقَمَرَ بازّغاً  
مّنَ  قالَ هذا رَب ّي فَلَمَا أفََلَ قالَ لَئّنْ لَمْ يَهْدّنّي رَب ّي لَْكَُونَنَ  

الْقَوْمّ الضَال ّينَ* فلََمَا رَأىَ الشَمْسَ بازّغَةً قالَ هذا رَب ّي هذا 
«)انعام:  ءٌ مّمَا تشُْرّكُونَ أكَْبَرُ فلََمَا أفَلََتْ قالَ يا قَوْمّ إّن ّي بَرّي

( عبارات »فَلمََّا«، »قالَ هذا رَبِّی« و »فَلَمَّا أَفَلَ قالَ« هرکدام 76-78
اهداف تکرار می  ار شدهسه مرتبه تکر از جمله  به:  است.   . 1توان 

دفع طول فصل بین يک چیز   .2تاکید و تثبیت معنا در نفس انسان،  
استیعاب،    .4(،  192- 1430:191  )عتیق،  بیان حزن  .3و متعلق آن،  

ايجاد ترغیب در امری مطلوب،    .6ايجاد انگیزه در قبول نصیحت،    .5
- 1386:144  بردن اشاره کرد)هاشمی،  لذت  .8  . تعظیم و تهويل و7

توان (. موارد يک، دو، پنج و هفت از جمله اهدافی است که می145
 از تکرار اين عبارات در سیاق آيات نام برد. 

آيات مومنون  سوره  به   84-89  در  استفاده نیز  تکرار  از    خوبی 
ماواتِ« شده، عباراتی همچون: »قُلْ لِمَنِ الْأَرضُْ«، »قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ

عبارت   عینِ  تکرار  و  مشابه،  قالبی  در  مَلَکوُتُ«  بِیَدِهِ  مَنْ  »قُلْ  و 
نشان  مرتبه  لِلَّهِ« سه  امری  »سَیَقُولُونَ  بزرگداشت  و  تعظیم  دهنده 

بزرگ است که تايیدی ديگر در تفاوت معنايی و شدت در معنای  
 »ملکوت« نسبت به »مُلک« دارد.

 

 ک« و »ملکوت« نشینی در آیات »مُل. روابط هم4
های زبانی در چارچوب يک نظام است که پديده  معناشناسی دانشی

(. اين دانش درپی کشف معنا 27: 1387کند )صفوی، را توصیف می
های ارتباط متقابل و تنگاتنگ اجزاء در بستر »متن« است که بنیان 

می ايجاد  آن  در  يکديگر  با  را  آن  متن  اساس  اين  بر  و  شود 
معنادار میمجموعه معنايی واژهای منسجم و  و داند که فرايند  ها 

می  آن شکل  گستره  در  )شعیری،عبارات  اين 6:  1381گیرد  در   .)
واژه و  است  برخوردار  بالايی  اهمیت  از  معنايی  حوزه  با دانش،  ها 
طبقه معنايی  حوزه  يک  در  ويژگی،  يک  در  اشتراک  بندی  داشتن 

ها و عباراتی تشکیل . هر متن، از واژه (97:  1360شوند )ايزوتسو،می
اند و روابط میان اين ساختار وجود آورده  شود که ساختار آن را بهمی

 شود. نشینی بررسی میدر دو محور جانشینی و هم
نشینی گفته گرفتن کلمات يک ساختار در کنار يکديگر هم   به قرار 

در يک زنجیره   ترکیب میان الفاظ مجاور   نشینی به شود و رابطه هم می 

دلالت  )بی   کلامی  روابط 30:  1374يرويش، دارد  بررسی  اهمیت   .)
کلمات  هم  شناخت  که  است  دلیل  آن  به  ساختار  يک  در  نشینی 
واژ هم  به جای  که  کلماتی  و  واژه  يک  با  مدّنشین  داده  ه  قرار  نظر 
 کند. مطالعه دقیق پیرامون معنای آن واژه نزديک می   شود، ما را به می 

نشینی میان دو واژه با نام زوج معنايی به سه شکل  مرابطه ه
روابط  از  نوعی  مکمّلی،  روابط  است.  تقابلی  و  اشتدادی  مکمّلی، 
روابط  مانند  است؛  واژه  دو  بین  نحوی  ساختار  بر  مبتنی  معنايی، 
و  »مضاف  مفعول«،  و  »فعل  فاعل«،  و  »فعل  خبر«،  و  »مبتدا 

مفهمضاف دو  رابطه  اشتدادی،  رابطه  مولفه  الیه«.  که  است  ومی 
تقويت  معنايی  نظر  از  را  يکديگر  و  باشند  داشته  مشترک  معنايی 
کنند. تقابل معنايی نیز، رابطه دو مفهومی است که مولفه معنايی 

کنند و در مقام تضعیف و  مشترک دارند؛ ولی يکديگر را نقض می
 (.23: 1391نژاد، نفی هم هستند )سلمان

 
 نشینی در آیات مشتمل بر »مُلک« م. بررسی روابط ه4-1

با ريشه  ق«،  ل«، »ربوبیت«، »خحمدهای ناظر بر »واژه »مُلک« 
  برپايی حکومت   های مربوط به ع« و ريشه ف در«، »ش یء«، »ق »ش 
 نشینی است. دارای روابط هم الهی  عدل

 
 های ناظر بر تسبیح ریشه. 4-1-1

هم ريشهاولین  »مُلک«،  واژه  بر  نشین  ناظر  شامل    حمدهای 
های ناظر  گونه از ريشه   د« است. اولینمح« و »حبک«، »س ر»ب

حمد،   آيات ر»ببر  فرقان  سوره  در  خداوند  است.    2-1  ک« 
مُلْکُ عَبْدِهِ ... الَّذیِ لَهُ    فرمايد: »تَبارَکَ الَّذیِ نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلىمی

الْأَرْضِ وَ  استواری  «. ريشه »بالسَّماواتِ  ثبوت و  بر  رک« دلالت 
به دارد  میشیء  ايجاد  فروعاتی  آن  از  که  )ابنطوری   فارس، شود 

بهبَرَكَة(، مصدر »227:  1:  1404 خیر  «  در   معنای فضل و  زياد 
(  1412:119اصفهانى،  ؛ راغب395:  1،  1414منظور،ابنچیزی است )

معناى ثبوت   به« باشد  بَرَکَةبر وزن تفاعُل از ماده »  کهو هنگامی
علاوه »تبارک«  صیغه  است.  چیز  هر  در  صفت   خیر  معنای  بر 

باشد و اين صیغه تقريبا از کلماتى  معنای مبالغه نیز می   مشبهه، به 
  طباطبائی، شود )است که جز در مواردى نادر بر غیر خدا اطلاق نمى

ابن173:  1417،15 اند؛  نحوی  199:  1422،4لسی،عطیه  نظر  از   .)
به »الَّذِی«  »تبارک«،  کلمه  فاعل  صله  نیز،  و  همراه  است  اش 

»الَّذیِ« دوم بدل از »الَّذیِ« اول و »البدل فی نیت اسقاط مبدل 
باشد و رابطه فعل و فاعلی در واژه »مُلک« با »تبارک« منه« می 
زمین را دارد  ها و  دهد که موجودی توانايی مالکیت آسماننشان می
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بندگان خود هیچ ناتوانی و   که خیر مطلق باشد و در افاضه خیر به 
 (. 1577: 3، 1427فقری ندارد )علوان،

»س  ريشه  گونه،  »سَبَّحَ« بدومین  و  »يُسَبِّحُ«  قالب  در  ح« 
فرمايد: »يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فیِ الْأرَْضِ  است. خداوند می

وَ  وَ الْمُلْکُ  الْحَمدُْ«)تغابن:  لَهُ  ريشه »س 1  لَهُ  معنا  ب(.  دو  بر  ح« 
کردن و مصدر آن »تسبیح« است   دلالت دارد: اول؛ از جنس عبادت 

رود يعنی منزّه داشتن وی از هر  کار می  و وقتی در مورد خداوند به
کردن    معنای شنا   سوء و نقص. دوم؛ از جنس کوشش و تلاش به

باحةت در هوا و مصدرش »در آب و حرک    فارس، باشد )ابن« میالس ّ
ح« ب»س ( اصل ريشه  471:  2،  1414منظور،  ؛ ابن126:  3،  1404

ترين ضعف و انحرافی معنای حرکت در مسیر حق بدون کوچک  به
( معنا216:  5،  1430مصطفوی،است  مورد(.  نگارندگان، ی  نظر 

به معنا  تسبیح  در  است هرچند که  نماز  و  ذکر  عبادت و  شکل  ی 
 سمت حق و در مسیر حق نیز نهفته است.  تسبیح کردن، حرکت به

داشتن است  معناى منزهبنابر نظر مفسران، مصدر »تسبیح« به
داشتن خدا يعنی هر چیزى را که مستلزم نقص، حاجت و   و منزه 

، 1417طباطبائی، )  ناسازگارى با ساحت کمال او باشد از او نفى کنى
19 :144 .) 

»ح  ريشه  الهی،  ثنای  بیانگر  گونه  ريشه  مسومین  است.  د« 
 مصطفوی،)  کردن استمعنای ستايش، تعريف و مدح    د« به م»ح

 ( 172: 2، 1371 ؛ قرشی،327: 2، 1430
در بیانی ديگر، »سبحان الله« تنزيه خداوند از صفات سلبی و  
»الحمدلله« ستايش خداوند بر صفات کمالی است و براساس روابط  

عبارت  هم در  اول  آيه  تغابن  سوره  در  لِلّه[نشینی  »للِّه« ]يسبّح   ،
الْمُلْکُمتعلق »يسبحّ« است و ضمیر »ه« در » « به »الله« در  لَهُ 

« با حرف  لَهُ الْحَمْدُگردد. همچنین عبارت »میباز  ]يسبّح لله[عبارت  
العامل«  شده و »العطف فی نیت تکرار    عطف«  لَهُ الْمُلْکُ»واو« به »

دهد که ستايش مختص کسی  نشان می  نشینیاست، پس اين هم
به باشد.  او  برای  مُلک و حمد فقط  آمدن »لام«  است که  علاوه، 

معنای اختصاص    ابتدای دو عبارت »له الملک« و »له الحمد« به
  است، پس به  ]مسند+مسندالیه[ملک و حمد برای خدا در ساختار  
ست چون او به وجود آورنده هر راستی ملک و سلطنت برای خدا

های چیزی و قائم بر آن است، حمد نیز چنین است چون تمام نعمت
باشد واسطه خداوند است پس شايسته ستايش و حمد می الهی به

 (. 551: 1420،13)فخر رازی،

 

 
 ق«ل. ریشه »خ4-1-2

ق« است، اين ريشه؛ برای  لنشین واژه »مُلک« ريشه »خ دومین هم
معنای آفريدن و آفرينش موجودی بدون داشتن سابقه    خداوند به

است همچون آيه: »لَهُ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَمْ يَتَّخِذْ ولََداً وَ 
شیَْ کُلَّ  خَلقََ  وَ  الْمُلْکِ  فیِ  شَرِيکٌ  لَهُ  يَکُنْ  تَقْدِيراً« لَمْ  فَقَدَّرَهُ   ءٍ 

به1414،13:120( )حسینی زبیدی،  2)فرقان: انسان    ( و در وصف 
جمع »معنای  آن:  تکامل  و  چیزی  اجزای  تخَْلقُُ آوری  إذّْ  مّنَ   وَ 

بّإذّْنّي الطَيْرّ  كَهَيْئةَّ  ينّ  )راغب  110)مائده:«الط ّ (است 
 (. 1412:296اصفهانی،

دهد که  ق« با »مُلک« نشان میلنشینی »خبررسی روابط هم
ويژگی دارای  است: »خلق«  »  هايی  آيه:  براساس  اينکه؛  لَهُ  اول 

مّنْكُمْ  وَ  فَمّنْكُمْ كافّرٌ  هُوَ الذَّي خَلقََكُمْ  الْحَمْدُ ...  لَهُ  وَ  الْمُلْكُ 
خَلَقَ السَماواتّ وَ الْْرَْضَ   *مُؤْمّنٌ وَ اَللَُّ بّما تعَْمَلوُنَ بَصّيرٌ 

ّ وَ صَوَرَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ  از خلق   ( پس3-1«)تغابن:بّالْحَق 
عده  انسان،  آفرينش  عده و  و  کافر  مومن  ای  ای 

و 295:  19،  1417شوند)طباطبائی، می ملک  نباشد،  خلقتی  تا  و   )
ها و زمین  معنا خواهد بود. دوم اينکه؛ آفرينش آسمانفرمانروايی بی

ريشه »ح  به است.  ثبوت قصورت حق  و  استواری  بر  ق« دلالت 
،  1371قرشی، ؛  15:  2،  1404  ،فارس شیء و ضديت با باطل دارد)ابن 

 ها و زمین با هدف و غرضی صورت( چون آفرينش آسمان158:  2
 (.295: 19، 1417گرفته و باطل و بیهوده نیست )طباطبائی،

اينکه؛ آفرينش مرگ و حیات با هدف امتحان و آزمايش   سوم 
خَلَقَ الْمَوْتَ وَ تبَارَكَ الَذّي بّيدَّهّ الْمُلْكُ... الَذّي  انسان است: »

(. معنای لغوی کلمه  3-1«)ملک:الْحَياةَ لّيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 
معناى    معنای چیزى که دارای شعور و اراده و »موت« به   »حیات« به 

نداشتن آن حالت است. »موت« در نظر قرآن يک مخلوق الهی است 
شود ولی ی ديگر منتقل می اای به مرحله که انسان با مردن از مرحله 
به  معاد  منکران  اعتقاد  )طباطبائی،در  است  نیستی  : 1417،19معنای 

349.) 
بدون هیچ را  آسمان  اينکه؛  هفت  آفريده چهارم  تفاوتی   گونه 

فّي خَلْقّ الرَحْمنّ    خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طّباقاً ما ترَىاست: »

معناى   ه »فوت« به( کلمه »تفاوت« از ماد3«)ملک:  مّنْ تفَاوُتٍ 
اختلاف دو چیز در خصوصیات و اعوجاج با تجاوز از حدود که موجب 

می نقصان  و  )ثعلبی،  زياده  بودن  356:  1422،9شود  نکره  و   )
کند يعنی تدبیر الهى در سراسر  »تفاوت« در سیاق نفی افاده عام می

يک از اجزاء، از به مقصد  هم است و هیچ جهان زنجیروار متصل به 
دن آن ديگرى مانع نشود و يا باعث فوت آن صفتى که براى رسی
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 (. 588:  19،  1417رسیدنش به هدف نیازمند است نگردد )طباطبائی،
اين شدهپنجم  تقدير  چیز  همه  »  که؛  مُلْكُ  است:  لَهُ  الذَّي 

شَيْ  كُلَ  خَلَقَ  ...وَ  الْْرَْضّ  وَ  فقََدَرَهُ  السَماواتّ  ءٍ 
موسی2«)فرقان: تقَْدّيراً  امام  آيه  (  معنای  درباره  جعفر)ع(  بن 
آيد جز اينکه خداوند بخواهد، تقدير  وجود نمیاند: »چیزی به فرموده 

کند و امضا نمايد. پرسیدم معنای »شاء« چیست؟ فرمودند: سرآغاز 

بودن است. گفتم: معنای »قدر« چیست؟ فرمودند: ايجاد چیزی با  
ضا« چیست؟ فرمودند: وقتی قضای  اندازه مشخص. گفتم: معنای »ق

تواند آن را برگرداند« )عروسی الهی به شیء تعلق گیرد چیزی نمی
 (. 247: 5، 1415 حويزی،

 
 

 ج

 1 شکل

 
»خ بنابراين هم ريشه  می لنشینی  نشان  »مُلک«  با  دهد؛  ق« 

در  قدرتمند  که  است  امور  تمام  بر  مسلط  و  حکمران  موجودی 
دقیق  و  هدفمند  وجودی،  سابقه  بدون  موجودات  تمام  آفرينش 
آزمايش   برای  موت  و  حیات  در خلق  توانايی  با  همراه  »بِالْحَقِّ«، 

« بندگان  أحَْسَنُ  اعمال  أيَُّكُمْ  لّيَبْلوَُكُمْ  الْحَياةَ  وَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ 

فیِ خَلقِْ الرَّحْمنِ   ن هیچ تبعیض و ناراستی »ما تَرى«، بدوعَمَلاً 
 هُ تَقْدِيراً« باشد. مِنْ تَفاوُتٍ« و با اندازه و تقدير مشخص »فَقَدَّرَ

 
 های متعدد ناظر بر ربوبیت . ریشه4-1-3

طور کلی، سیاق آيات »مُلک«، همگی درباره توحید در ربوبیت   به
مصاديقی   ولی  است  آن  اثبات  و و  »تکوير«، »تسخیر«  همچون 

 کند. مسأله ربوبیت اشاره می صراحت به »ولوج« به

بهريشه »ک آيه: »  ور«  در  ربوبیت  آثار  از  يکی  رُ عنوان  ّ يكَُو 

الْمُلْكُ لا   رُ النَهارَ عَلَى الليَْلّ... لَهُ  ّ اللَيْلَ عَلَى النَهارّ وَ يكَُو 
کند ع شدن و چرخیدن چیزی می( دلالت بر جم 5«)زمر:إلّهَ إّلاَ هُوَ 

چرخیدن و جمع شدن بعضی    (، در واقع به146:  5،  1404  فارس،)ابن
می گفته  »کَور«  را  ديگرش  بعض  روی  آن  )فراهیدی، از   شود 

( البته در کَور و تکوير استداره و مدوّر بودن را قید 400:  1409،5
انداختن شب روى (. بنابراين مراد از  168:  6،  1371قرشی،اند )کرده

سر هم قرار گرفتن شب    روز و انداختن روز بر روى شب يعنی پشت

 (. 762: 8، 1372طور استمرار و لا ينقطع است )طبرسی، و روز به
ريشه  »س   دومین  ربوبیت  آثار  بر  سَخَّرَ خدال  »وَ  است:  ر« 

المُْ لَهُ  مُسمًَّى...  لِأجََلٍ  يَجْریِ  کُلٌّ  الْقَمَرَ  وَ  إِلاَّ  الشَّمْسَ  إِلهَ  لا  لْکُ 
»س 5هُوَ«)زمر: ريشه  بهخ(  طردر«  وادار  معنای  و  کردن    کردن 

( و تسخیر يعنی 89:  5،  1430چیزی با قهر و اجبار است )مصطفوی،
 غرض و هدف خاصی با قهر و اجبار وادار کنی)راغب   شیء را به
کردن به هر دو صورت تکوينی    ( و اين وادار402:  1412اصفهانى،

پذيری و تحت امر عی وجود دارد و از لوازم اين معنا، فرمانو تشري
شود. اين  بودن شیء است که امر مولا، بدون مزد و اجرت انجام می 

دارد)مصطفوی،  مبالغه  بر  دلالت  »سَخَّرَ«  تفعیل  باب  در   ريشه 
پذيری ( يعنی خورشید و ماه در جهت اطاعت و فرمان 91:  1430،5

 ر هستند.شدت رام و مسخّامر مولا به 

ريشه  وَ »ول  سومین  السَّماواتِ  مُلْکُ  »لَهُ  آيات:  در  است.  ج« 
( 6- 5الْأرَْضِ ... يُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ«)حديد:

»ول بهريشه  داخلج«  )ابن  معنای  است  : 6،  1404فارس،شدن 
کار رفته: اول؛ »ايلاج به  (. در تفسیر المیزان »ولوج« به دو معنا142

معناى اختلافى است که شب در روز« و »ايلاج روز در شب« به
( 401:  14،  1417شب و روز در کوتاهى و بلندى دارند )طباطبائی،

معناى  و معنای دوم »ايلاج« هر يک از شب و روز در ديگرى به 
 (. 147: 19، 1417حلول آن در محل آن ديگرى است )طباطبائی، 
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وَ آتاهُ اَللَُّ الْمُلْكَ طور که مُلک اعتباری در جهت خیر » همان 

  وَ نادى ( و شر آن »251«)بقره: وَ الْحّكْمَةَ وَ عَلَمَهُ مّمَا يَشاء 

لّي   لَيْسَ  أَ  قَوْمّ  يا  قالَ  قَوْمّهّ  فّي  مُلْكُ فّرْعَوْنُ 
( در طول مالکیت حقیقی خداوند و به إذن وی 51«)زخرف: مّصْرَ 

توان در ابنای بشر مشاهده کرد ولی  است، آثار ربوبیت را نیز می 
 الهی ناچیز است. در مقابل ربوبیت مطلق 

 
 یء«. ریشه »ش4-1-4

أ« است و اموری همچون ینشین »مُلک« ريشه »ش چهارمین هم
می اتفاق  زمانی  و...  مغفرت  خلق،  ذلتّ،  و  عزّت،  خواست  افتدکه 

 بدون هیچ محدوديتی درجريان باشد.مشیت 
آيه: »   به  يَهْدِی طور مثال، در  الْأَرْضِ...  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّهُ 

يَشاءُ  مَنْ  لِنُورِهِ  »ش35: «)نور اللَّهُ  ريشه  اسمی ی (  ساختار  در  أ« 
معنای هر چیزی است که علم به آن تعلق گیرد و از   »شیء« به 

( برخی کلمه »شیء« را بر 93:  4،  1371  قرشی، شود)   آن خبر داده 
اما بعضی آن را برای موجود   کنند موجود و غیر موجود اطلاق می 

)نه معدوم( دانسته که در اين صورت اصل آن مصدر »شاء« است. 
 معنى )فاعل( و اگر وصف غیر خدا باشد به  اگر وصف خدا باشد به

 « آيه  در  است.  مفعول  أَیُ معنى  اللَّهُ شَیْ   قُلْ  قُلِ  شَهادَةً  أَکْبَرُ  ءٍ 

بَیْنَکُمْ  وَ  بَیْنِی  به 19«)انعام: شَهِیدٌ  يعنى کدام   (  است  فاعل  معنى 
اللَّهُ خواهنده و مريد بزرگتر است از حیث گواهى و در آيه »  قُلِ 

است.   شده   معنى مفعول و خواسته   ( به 16)رعد:   « ءٍ شَیْ   خالِقُ کُلِ 
 معنای اراده و نزد برخی به   کلمه »مشیت« نزد اکثر متکلمان به 

و در ساختار   (471  :1417  معنای ايجاد شیء است)راغب اصفهانی، 
به  اراده   فعلی  و  خواستن  است)   معنای  چیزی  منظور، ابنکردن 
به 103:   1414،1 و  و   (  که خواست  است  مشیّت چیزی  عبارتی، 
 شود.اراده می 

مالکیت   أ«، وقتی ی نشینی واژه »مُلک« با ريشه »شبنابر هم 
آن آسمان  هر  و  زمین  و  بهها  متعلق  آنهاست،  بین  حق   چه  ذات 

کند، روح خود باشد، با نور خود هر کسی را که بخواهد هدايت می 
دهد، هرکسی را که بخواهد را به هرکسی که بخواهد نشان می 

کند، به هرکسی که آمرزد و هرکسی را که بخواهد عذاب می می 
گیرد و را از هرکسی که بخواهد می  دهد و مُلک بخواهد مُلک می 
دهد و اگر بخواهد ای را مورد رحمت خود قرار می اگر بخواهد بنده 

آيه می عذاب می  اين  ذيل  اين کند. جبايی  بدين گويد: »همه  ها 
است«)طبرسی،   عذاب  و  رحمت  مالک  خداوند  که  است  دلیل 

1372  ،6  :650 .)
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 3شکل 

 

 در«ریشه »ق. 4-1-5

در«  است. ريشه »ق   در«نشین واژه »مُلک«، ريشه »قپنجمین هم
دارد   شیء  وجودی  قیمت  و  ارزش  بر  دلالت  فَلس(  وزن  )بر 

معانی الف( قدرت و توانايی، ب( تنگ    ( و به62:  1404،5  فارس،)ابن
( است  دقیق  اندازه  ج(  و  برچیزی  (.  250:  1371،5قرشی، گرفتن 

مورد در  معنای  در آيات همنظر  وتوانايی  قدرت  با »مُلک«،  نشین 
معنای صفت    باشد. اين واژه، بر وزن اسم فاعل )قادر( به امور می 

( و »قدير«  74:  5،  1414منظور،  الهی است)ابن  مبالغه از جمله أسماء
آن است که هر آنچه را که بخواهد طبق مقتضای حکمت بدون 

غیر خدا با آن توصیف  دهد و لذا صحیح نیست  کم و کاست انجام می
 (. 657: 1412اصفهانى، شود)راغب

در«،  نشینی »مُلک« با ريشه »ق جمله آيات دالّ بر روابط هم  از
قلُْ فَمَنْ يَمْلّكُ مّنَ اَللَّّ شَيْئاً إّنْ أرَادَ  سوره مائده است: »  17آيه  

ضّ جَمّيعاً  أنَْ يهُْلّكَ الْمَسّيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أمَُهُ وَ مَنْ فّي الْْرَْ 
ّ مُلْكُ السَماواتّ وَ الْْرَْضّ وَ ما بيَْنَهُما يخَْلقُُ ما يشَاءُ  وَ لِّلَ

(. ساختار نحوی عبارت »وَ 17« )مائده:ءٍ قدَّيركُل ّ شَيْ   وَ اَللَُّ عَلى 
واو عطف+ مبتدا+    [شکل    ءٍ قَدِير« در آيه بالا، بهکُلِّ شیَْ  اللَّهُ عَلى

خبر+خبر الْأَرْضِ«  هب  ]متعلق  وَ  السَّماواتِ  مُلْکُ  »لِلَّهِ  خبر [عبارت 

موخر مبتدای  شده  ]مقدم+   (.309:  6،  1418است)صافی،عطف 

سیاق  هم در  تفاوتی  اندک  با  يادشده  ساختار  آيات ديگر  چنین، 
نشینی »قدير« با »مُلک«  »مُلک«آمده و سنخیت دارد. بنابراين هم

برتمام امور از جمله لوازمی    دهد که قدرتمندی تام و تسلطنشان می
 باشد. که يک فرمانروا بايد داشته است 

 
 

 ع«ف. ریشه »ش4-1-6

هم »ش ششمین  ريشه  »مُلک«  واژه  ريشه فنشین  است.  ع« 
همانند خود   شدن چیزی بهنشینی و ضمیمهمعنای هم  ع« بهف»ش 

)ابن به  ( 201:  3،  1404فارس، است  »شفاعه«  مصدر  معنای   و 
ديگری برای اينکه آن شخص ياور وی باشد و درخواست    پیوستن به

 جهت حرمت و مقام بالاتری است که دارد )راغب   شفاعت از او به 
 (. 1412:458اصفهانى،

ع« با واژه  فنشینی ريشه »ش از جمله آيات دالّ بر روابط هم
ها را  . در روز قیامت، مشرکان بتاستسوره زمر    43»مُلک«، آيه  

فرمايد: »أَمِ اتَّخَذوُا آورند. آيه میعنوان شفاعت همراه خود می  به
)زمر: شُفَعاءَ«  اللَّهِ  دُونِ  در43مِنْ  تنديس حالی(  و  بتان  اين  ها که 

هیچنسب به  به   ت  بلکه  ندارند  مالکیتی  »  چیز  قرآن:  ّ تعبیر  لِّلَ قلُْ 

(. تقدم 44«)زمر:الشَفاعَةُ جَمّيعاً لَهُ مُلْكُ السَماواتّ وَ الْْرَْضّ 
مسند بر مسندالیه و اختصاص لام ملکیت در کلمه »لِلَّه« )بیضاوی،  

آلوسی،  44:  1418،5 هر 265:  12،  1415؛  که  است  آن  بیانگر   )  
عتى که فرض شود مملوک خداست، براى اينکه مالک تمامى  شفا

در   بدهد،  را  شفاعت  اجازه  کسى  به  او  آنکه  مگر  اوست،  اشیا 
 شود. کس مالک شفاعت مىصورت آنآن

آن »مگر  بهقید  خدا  يعنی  که  بدهد«  را  شفاعت  اجازه  کسى 
علاوه به   مشرکان  اعتقاد  بتبر  بهشفاعت  و ها  فرشتگان  شفاعت 

وَ لا يَمْلّكُ الَذّينَ يدَْعُونَ مّنْ  یز اعتقاد داشتند و آيه: »مسیح)ع( ن

مالک حقیقی مشیت

إیتاء

نزع

عزت بخشی

خلق کردن

آمرزیدن

عذاب کردن

هبه کردن

ابزار
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ّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ  - 85« )زخرف:دُونّهّ الشَفاعَةَ إّلاَ مَنْ شَهّدَ بّالْحَق 
فرمايد: هرچند ملائکه و مسیح)ع( اجازه شفاعت دارند اما  ( می86

 مَنْ شَهِدَ  در اين آيه واژگان »مُلک« و »شفاعت« با عبارات: »إِلاَّ
هم يَعْلمَُونَ«  هُمْ  »وَ  و  شدهبِالْحقَِّ«  استثناء  و  خداوند،  نشین  اند. 

کنندگان سنگ  الهی را از ديگر شفاعت  )ع( و اولیاءفرشتگان و مسیح
های شما  و چوب جدا کرده و بیان فرموده که اينان هرچند جز اله 

به اعتقادی  ولی  ندهستند  شما  باطل  پندارهای  و  چوگفته  ن  ارند 
 حق شهادت داده و علم دارند. به

گرفت   توان نتیجهمینشینی واژه »مُلک« با ريشه »شفع«  از هم
  شمول داشتهاست که مالکیتِ مطلقِ جهان  که شفاعت ويژه کسی

شدن عبارات: »إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحقَِّ« و »هُمْ    باشد و استثناء و جدا
های دروغین است فرشتگان الهی از آله  يَعْلمَُونَ« جداشدن اولیاء و

شهادت توحید و علم  شود ولی بهو شفاعت اينان هرچند پذيرفته می
 داد. ذات مشرکان چنین کاری را انجام نخواهند  به
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 های ناظر بر قیامت. ریشه4-1-7

قیامت است که با واژگان نشین واژه »مُلک«، موضوع  هفتمین هم
وَ فرمايد: »است. خداوند مینشین  «، »عقیم« و »قهّار« همبَغْتةًَ »

لا يَزالُ الذَّينَ كَفَرُوا فّي مّرْيَةٍ مّنْهُ حَتىَ تأَتْيَّهُمُ السَاعَةُ بَغْتةًَ  
عَقّيمٍ* يَوْمٍ  عَذابُ  يَأتْيَّهُمْ  ّ  أوَْ  لِّلَ يَوْمَئّذٍ  (،  56-55« )حج:الْمُلْكُ 

ت« امری ناگهانی و يک دفعه بدون غ« از ريشه »ببَغْتةًَ کلمه »
(. از نظر نحوی نیز،  2:11،  1414منظور،  )ابن  ای استهیچ مقدمه

« مصدر مرّه در موضع حال است که خود مرّه بودن  بَغْتةًَ کلمه »
 (. 133: 17، 1418نمايد)صافی،بار اتفاق افتادن میدلالت بر يک

»عَقِیم« نیز از ريشه »عقم« دلالت بر دشواری، تنگی و واژه  
( يعنی چیز خشکی که 75:  1404،4فارس،شدت در چیزی دارد )ابن

عبارتی، منظور از   (. به242-241:  8،  1430اثری ندارد )مصطفوی،
بی روزی  يعنی  روز«  آن  بودن  )طبرسی،  »عقیم  :  7،  1372مانند 

کنند )مکارم  تا جبران مافاتشود  ( که فردايى از آن متولد نمی146
بالا  148:  14،  1374شیرازی،   آيه  در  »عقیم«  کلمه  همچنین   .)

می  »يومٌ«  نکره صفت  که  روز   باشد  آن  هولناکی  بر  آن  بودن 
 افزايد. می

نشینی با »مُلک«  واژه »قهّار« از ديگر واژگان دارای روابط هم
می خداوند  الْقَهَّارِ«  است.  الْواحِدِ  لِلَّهِ  الْیَوْمَ  الْمُلْکُ  »لِمَنِ  فرمايد: 

معنای غلبه و تسلط بر چیزی در مقام ر« بهه(. ريشه »ق16)غافر:
از  ( که اين غلبه نشان  367:  1430،9عمل و اجرا دارد )مصطفوی،

دارد)ابنبلند چیزی  بر  چیزی  واژه 35:  5،  1404فارس،مرتبگی   .)
به علی   »قهّار«  قادرِ  خداوندِ  يعنی  الهی  صفات  از  يکی  عنوان 

الاطلاق بر تمام مخلوقات خود غالب و چیره است و همگی چه با 
نظر   از  همچنین  هستند.  خداوند  مطیع  و  رام  اکراه  با  چه  و  میل 

شده و   لْمُلْکُ« خبر بر مبتدا وجوبا مقدم در عبارت »لِمَنِ ا نحوی،
در عبارت »لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ« مبتدا حذف شده و حصر آن نشان از  
سختی روز قیامت و حقیقت آن روز است؛ روز ظهور مُلک و سلطنت  

)طباطبائی،  است  خلق  تمام  بر  خداوند  جامع  و  : 1417،17فراگیر 
خداو319 فرمانروايی  بنابراين  است:  (.  تامی  حقیقت  قیامت  در  ند 

در روايت  ( بدون نقص و ناتوانی.26»الْمُلْکُ يَوْمَئِذٍ الْحقَُّ« )فرقان:
آمده  می  نیز  قیامت  در  خداوند  ملوک  که  أين  الملک  »أنا  فرمايد: 

 (. 37: 19تا، عاشور، بیالأرض« )ابن

 
 الهیبرپایی حکومت عدلهای مربوط به. ریشه4-1-8

برپايی حکومت   نشین واژه »مُلک«، مسائل مربوط به همهشتمین  
به است.  بَیْنَهُمْ عدل  يَحْکُمُ  لِلَّهِ  يَوْمَئِذٍ  »الْمُلْکُ  آيه:  در  مثال  طور 

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فیِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ* وَ الَّذِينَ کَفَروُا وَ  
لَ فَأوُلئِکَ  بِآياتِنا  )حجکَذَّبُوا  مُهِینٌ«  عَذابٌ  واژگان 57-56:هُمْ   )

هم »عَذاب«  و  »کَفَروُا«  »جَنَّات«،  »آمَنُوا«،  نشین »يحکم«، 
شده »ح»مُلک«  ريشه  از  »يحکم«  کلمه  بهکاند.  منع م«   معانی 

به )ابن  کردن  ظلم  عدم  و  اصلاح  و 91:  2،  1404فارس،جهت   )
مالک قیامت  (، يعنی  160:  16،  1412زبیدی،   )حسینی  داوری است

شفاعت
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 . کنددر روز قیامت بین بندگانش به حق و عدل قضاوت می
می متعال  خداوند  ديگر  موقفی  »در  الْجَنَةّ  فرمايد:  أصَْحابُ 

الْحَقُّ   يَوْمَئذٍّ  الْمُلْكُ  مَقّيلاً...  أحَْسَنُ  وَ  ا  مُسْتقََرًّ خَيْرٌ  يَوْمَئذٍّ 
(. 27-24« )فرقان:يراً لّلرَحْمنّ وَ كانَ يَوْماً عَلَى الْكافّرّينَ عَسّ 

مُلک را مختص »الله« و در اين آيه مُلک را    56در سوره حج آيه  
داند. ريشه »رحم« دلالت بر رقت، دلسوزی  مختص »الرحمان« می

( دارد. کلمه »الرحمن« صفت 498:  2،  1404فارس،و مهربانی )ابن 
گفته برخی از   الهی است که کسی جز وی آن را ندارد. به   خاص
مشبهه است   مبالغه و »رحیم« صفت  پژوهان، »رحمان« صیغهلغت

که رحمان    دانند با اين تفاوتمبالغه می  و برخی ديگر هر دو را صیغه
دارد) به رحیم  بیشتری نسبت  اما 73:  3،  1371قرشی،گستردگی   )

واژه »رحمن« چه صفت مشبهه باشد و چه صیغه مبالغه، رحمت 
»رحیم« گستردگی بیشتری دارد. بدين جهت  عام است و نسبت به  

تمام عام دارد و    مُلک در روز قیامت از آن خداوندی است که رحمت
که کافران آن روز ی اينگیرد ولمی  بر موجودات و حتی کافران را در

می عسیر  و  بهرا سخت  انجام جهت    دانند  خود  که  است  اعمالی 
معنای شدت و سختی    ر« بهس اند. واژه »عسیر« از ريشه »ع داده 

( و 563:  4،  1414منظور،  باشد )ابناست که متضاد آن آسانی می
(. از 151: 8، 1430رود)مصطفوی،کار میدر امور مادی و معنوی به 

: 19،  1418نظر نحوی نیز واژه »عسیر« صفت »يوماً« است )صافی،
بودن نوع سختی دارد که بر    بودن آن نشان از ناشناخته  ( و نکره10
میش موضوع  وحشت  و  آيه  دت  سوره حج  در  روز   55افزايد.  نیز 

 است.   صورت صفت نکره »يومٌ عقیمٌ« بیان شده  قیامت به
آيه  است.  »مُلک«  واژه  ديگر  همنشین  »جزی«  ريشه 

کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبتَْ    فرمايد: »لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ ... الْیَوْمَ تُجْزىمی
 (. کلمه »تُجْزى« از ريشه »جزی« به 17-16« )غافر:لا ظُلْمَ الْیَوْمَ

کیفر و پاداش تعلق  ای عام است که بهمعنای مکافات و »جزا« کلمه
کفايت می برابری  جهت  از  و  است  عمل  مقابل  زيرا  گیرد 
(. فعل 98:  2،  1430؛ مصطفوی،195:  1412اصفهانى،  کند)راغبمی

  معنای جزا  شود به   »تُجْزى« وقتی با حرف »باء« يا »علی« متعدی
نمودن    معنای قضا و امر   دادن و وقتی با حرف »عن« متعدی شود به 

نشینی جهت هم(. بدين144:  14،  1414منظور،  کاری است)ابن  به
کند که  تايید می ]بمِا کَسَبتَْ +کُلُّ نَفْسٍ +تُجْزى [مالک قیامت با 

رسیدگی و حساب هر شخصی اعم از مومن و کافر    روز بهدر آن
 شود.می  جزايی متناسب با آنچه کرده، داده

 
 . بررسی روابط همنشینی در آیات مشتمل بر »ملکوت« 4-2

آيات   سیاق  در  تفاوتی  بااندک  »مُلک«،  واژه  همنشین  عبارات 
نیز هستند به بدين  »ملکوت«  ادامه  در  پرداخته ريشه   جهت   هايی 

 »ملکوت« است.شود که موجب تمايز و تفاوت »مُلک« با می
 
 ر«ظ. ریشه »ن4-2-1

های فعلی در سیاق آيات ملکوت است. ر« از جمله ريشهظ ريشه »ن
فرمايد: »أَ وَ لَمْ يَنْظُروُا فیِ مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما  آيه می

مِنْ شیَْ اللَّهُ  أَنْ عَسىخَلقََ  وَ  اقْتَرَبَ    ءٍ  قَدِ  يَکُونَ  فَبِأیَِّ  أَنْ  أجََلُهُمْ 
معنای درنگ   به  ر«ظ ( ريشه »ن185حَدِيثٍ بعَْدَهُ يُؤْمِنُونَ« )اعراف:  

معانی ديگری   کرده و به   و انديشیدن است که بعدها گسترش پیدا
(. در يک  444:  5،  1404فارس، باشد)ابنکردن نیز می  همچون نگاه

کردن با چشم  هاست: نگابندی ريشه »نظر« به پنج معنا آمدهتقسیم
« إلّىسر  بَعْضُهُمْ  نَظَرَ  سُورَةٌ  أنُْزّلتَْ  ما  إذّا  « بَعْضٍ   وَ 
لَم127ْ)توبه: وَ  مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ   (، تامل و دقت »أَ  يَنْظُروُا فیِ 

انتظار رحمت »185)اعراف:  الْأَرضِْ...« لا (،  وَ  اَللَُّ  مُهُمُ  يكَُل ّ لا  وَ 

يَوْمَ  إّليَْهّمْ  )آلالْقّيامَةّ   ينَْظُرُ  »77عمران:«  منتظرشدن  ما (،  وَ 

ه واحّدَةً ينَْظُرُ  صَيْحَةً  إّلَا  تاخیر 15«)ص: ؤُلاءّ  و  مهلت  و   ) 
»قالَ يُبْعَثُونَ  إلِى  أَنْظِرْنیِ  انداختن  )اعراف:يَوْمِ  آمده14«  است   ( 

که فعل »نَظَرَ« با حرف جرّ  (. همچنین زمانی81:  7،  1371)قرشی، 
معنای مشاهده با چشم سر و هنگامی که با    ی شود به »الی« متعد 

منظور، معنای تفکر و تدبر با قلب است)ابن  »فی« معتدی شود به 
1414 ،5 :217) . 

مبنی بر اينکه ملکوت    185چند نکته در سیاق سوره اعراف آيه  
 باشد: است مهم میيه قابل مشاهدهدر اين آ
آيات ملکوت)آيه  اول با  179؛ در شروع  ابزارهايی مثل قلب،  ( 

برد صورت مصداق نام می   عنوان ابزار انديشیدن به  چشم و گوش به 
يَنْظُروُا فِی...«  فرمايد: »أَ وَ لَمْبندی نموده و میجمع 185و در آيه 

ین با اين  ها و زمبردن و انديشیدن به ملکوت آسمان   يعنی برای پی
 پذير است. سه ابزار امکان 

از دوم قبل  آيات  و   185  ؛  است  مشرکان  توبیخ  درپی  اعراف 
س را برای جهنم آفريديم« چرا؟؟؟ فرمايد: »ما بسیاری از جن و انمی 

شنوند؟ چشم انديشند؟ گوش دارند ولی نمی چون قلب دارند اما نمی 
بینند؟ پس »أوُلئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئِکَ هُمُ دارند ولی نمی 

 و دوباره از سر دلسوزی پس از بیان »أَ وَ لَمْ   ( 179ف:  )اعرا الْغافِلُونَ« 
می  بیان  الْأَرضْ«  وَ  السَّماواتِ  مَلَکُوتِ  فِی  »شايد يَنْظُروُا  که  کند 

باشد چرا نمی  نزديک  بود که مرگشان  اگر قرار  واقع  انديشند؟« در 
برای   باشد جايی  انسان  برای  و تعقل  امری غیرقابل درک  ملکوت 
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دهد؛ ملکوتی که در اين ماند پس نشان می سرزنش باقی نمی توبیخ و  
 شده برای انسان قابل درک و تعقل است.  آيه نام برده 

علامه طباطبائی)ره( نیز در اين آيات از »وجه ملکوتی« ياد   ؛ سوم 
منظور از نظر در آسمان و زمین، تدبر در اشیاء و  » فرمايد:  کند و می می 

ت اينکه دارای خالقی تواناست تا چنین  جه   به   است   ها و زمین آسمان 
جهت که آسمان و زمین  نمايد نه از آن عیب و نقص و دقیق عمل بی 

 . ( 348  : 8،  1417، )طباطبائی « قسمتی مادی از اين جهان است 

 

 
 6شکل 

 

 . ریشه »رأی«4-2-2

کار    ريشه »رأی« در سیاق آيات ملکوت در رابطه با ابراهیم)ع( به 
آيه می وَ رفته،  السَّماواتِ  مَلَکُوتَ  إِبْراهِیمَ  نُریِ  کَذلِکَ  »وَ  فرمايد: 

المُْوقِنِینَ«)انعام: مِنَ  لِیَکُونَ  وَ  بر   ريشه »رأی« دلالت(  75الْأرَْضِ 
: 2،  1404فارس،چشم سر يا بصیرت دارد )ابن   مشاهده و ديدن به 

معنای نگاه کردن مطلق با هر    نظر التحقیق، اين ماده به   (. به472
  )مصطفوی،   خیال است  و  ای؛ چشم سر، قلب، شهود روحانیوسیله
معنای ديدن   ( اما وقتی متعدی به يک مفعول است به 16:  4،  1430

معنای علم و دانستن    با چشم و وقتی متعدی به دو مفعول است به
»291:  14،  1414منظور،  ابناست) کلمه  انورُؤْيَة(.  دارای  اعی « 

رَأَى با قلب:   است: مشاهده با چشم: »فَلَمَّا  بازِغاً«، مشاهده  الْقَمَرَ 
لَتَرَوُنَّها عَیْنَ الْیَقِینِ«،   الجَْحِیمَ ثُمَ لَتَرَوُنَ »کَلَّا لَوْ تَعْلمَُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ 

رَأى ما  الْفُؤادُ  کَذَبَ  »ما  روحانی:  با شهود  در مشاهده  مشاهده   ،»
فِی الْمَنامِ أَنِّی أَذْبحَُکَ«، مشاهده با عقل   أَرى  ويا: »إِنِّیخواب و ر 

لَمْ »أَ  فیِ   نظری:  مَنْ  وَ  السَّماواتِ  فیِ  مَنْ  لَهُ  يَسْجُدُ  اللَّهَ  أَنَّ  تَرَ 
»إِنَّهُمْ خیال:  قوه  با  مشاهده  و  بعَِیداً«   يَروَْنَهُ   الْأَرضِْ« 

 . (16: 4، 1430)مصطفوی،
 اند:»نُری« معانی برشمرده کلمه مفسران برای

معنا   را چنین  ابراهیم)ع(  ارائه ملکوت به  علامه طباطبائی)ره( 
طريق می از  منتهی  داد  نشان  ابراهیم  به  را  خود  »خداوند  کند: 

مشاهده اشیاء از جهت استنادی که اشیاء به خداوند دارد و اين نشان  
، 1417، )طباطبائیای است که از جمله موقنین شود«گونه دادن به 

7 :242-243 .) 
  اين آيه اجمال از تفصیل در   :آقای مکارم شیرازی معتقد هستند

وضع   مشاهده  با  بعد  آيات  در  ابراهیم)ع(  چون  است؛  بعد  آيات 
نامد و با غروبشان از  ها را خدای خود میخورشید، ماه، ستارگان آن

قضايا  گرداند. يعنى قرآن ابتدا مجملى از مجموع آن  میو  ها روبرآن
آن  شرح  به  سپس  کرده  ذکر  استرا  پرداخته  شیرازی،  ها  )مکارم 

1374 ،5 :309 .) 
تواند الهام به حق  درتفسیری ديگر، منظور از ارائه ملکوت می

چون رويای صادقه رسول اکرم)ص( و نیز ممکن است اين باشد هم
 (. 174: 6تا، عاشور، بی)ابنارائه از طريق وحی باشد

فرمايند: وقتی ز آمده که امام صادق)ع( میدر تفسیر روايی نی
ها و زمین را مشاهده کرد، مردی را ديد که ملکوت آسمان  ابراهیم

مرتکب زنا شده پس نفرين کرد و او مرد، سپس فرد ديگری را در  
همین وضع ديد و او را نیز نفرين کرد پس او مرد و نفر سومی را 

هنگام، خداوند   . در اين ديد و در حق او نیز نفرين کرد، او نیز مرد
شود پس  متعال به او وحی کرد: »ای ابراهیم! دعای تو مستجاب می

 کردم« خواستم آنان را خلق نمیدر حق بندگانم دعا نکن اگر می
منظور از ارائه ملکوت به ابراهیم)ع( در پس    (206:  1،  1363)قمی،  

 تفاسیر روايی آن است که پرده حواس ايشان کنار رفت. 
و هم بصیرت  ملکوت،  ارائه  از  منظور  تفاسیر  برخی  در  چنین 

معنا شده عالم  امور  مسببات  و  اسباب  مشاهده  از  حاصله    معرفت 
 . (186: 4، 1415)آلوسی، است

عرفانی تفاسیر  از  ماورايی   بسیاری  عالمی  به  را   ملکوت  نیز، 
کنند که رؤيت آن جز با شهود ممکن نیست اما منظور  تفسیر می 
ين عالم يکسان نیست. برخی مفسران معنای ملکوت را ايشان از ا

؛ 70:  1،  1423)تستری،  اندطور کلی عالم روحانی و غیب دانستهبه
 (. 137: 2، 1408سلطان علی شاه، 

ارائه ملکوت از جنس مشاهده با چشم   اما بايستی توجه کرد که
سر، عقل نظری و خیال نیست و »موقن« نیز کسی است که به  

باشد که هیچ شک و ترديدی در اعتقاداتش نداشته    دهای رسی درجه
 است. يقین موجب آرامش نفس وی شده و دستیابی به 

آيه   اعراف  در سوره  ملکوت    185همچنین  به  نظر  گفته شد؛ 
های عادی به وسیله چشم، گوش و قلب  آسمان و زمین برای انسان 

وره انعام با سیر و تفکر در آفاق و انفس قابل دستیابی است اما در س
بخواهیم  75آيه   در  اگر  ابراهیم)ع(  برای  را  معنا  بگیريم  اين  نظر 

گفتههمان ديگران  و  آلوسی  که  می طور  پیش  سوال  اين  آيد اند، 
ابراهیم)ع( در چه  به  با »ارائه ملکوت«  »فرق »نظر در ملکوت« 

نمی تکرار  به  نیازی  است  همان  اين  اگر  و  است؟«  باشد.  مورد 

نظر در ملکوت آسمان ها و زمین

اذن

عین 
قلب
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وَ إذّْ م که در داستانی که خود قرآن بیان کرده: »دانیعلاوه، میبه

ّ أرَّنّي كَيْفَ تحُْيّ الْمَوْتى قالَ أَ وَ لَمْ تؤُْمّنْ    قالَ إبّْراهّيمُ رَب 
بلَى الطَيْرّ    قالَ  مّنَ  أرَْبَعَةً  فخَُذْ  قالَ  قَلْبّي  لّيَطْمَئّنَ  لكّنْ  وَ 

جَبَلٍ مّنْهُنَ جُزْءاً ثمَُ ادْعُهُنَ  كُل ّ    فصَُرْهُنَ إلّيَْكَ ثمَُ اجْعَلْ عَلى
حَكّيم  عَزّيزٌ  اَللََّ  أنََ  اعْلَمْ  وَ  سَعْياً  خداوند   (260)بقره:« يَأتْيّنَكَ 

صورت عینی به ايشان    ی معاد و مرده کردن مردگان را بهچگونگ
ک از تفاسیر بیان نکرده که اين موضوع در خواب  ينشان داده و هیچ

 . است اتفاق افتاده
اهل نیز،  وارده  رويات  اکرم)ص(   )ع(البیتبنابر  پیامبر  بیان  به 

دهد مفسر و مبیّن قرآن هستند و روايات متعددی آمده که نشان می
پرده حواس از چشمان   طوری که  اين مشاهده به وقوع پیوسته به 

 است.  ابراهیم کنار رفته
 
 ر«. ریشه »ام4-2-3

ر« از ديگر ريشگان مهم در معناشناسی واژه »ملکوت«  ريشه »ام
آيه   کُنْ  میاست.  لَهُ  يَقُولَ  أَنْ  شَیْئاً  أَرادَ  إِذا  أَمْرهُُ  »إِنَّما  فرمايد: 

شیَْ کُلِّ  مَلَکُوتُ  بِیَدِهِ  الَّذِی  فَسُبْحانَ  )يس:فَیَکُونُ*  (  83-82ءٍ« 
ر« دارای پنج معنا است: کاری از کارها، ضد نهی و فرمان، مريشه »أ 

؛  139-137:  1404،1فارس،نما و برکت به فتح میم و شگفتی )ابن
 (. 90- 88: 1412اصفهانی،راغب 

به سیاق مفسران قرآن کريم علاوه با توجه  پیشین،  معانی  بر 
معتقد به دو عالَم    (54)اعراف:  آياتی همچون »أَلا لَهُ الْخَلقُْ وَ الْأَمْرُ«

أمر«    با مختصاتی خاص شده را »عالَم خلق« و »عالَم  نام آن  و 
بنابراين   (387:  1،  1419شیرازی،  ؛  84:  4،  1386)بلاغی،  اندنامیده

يکی ديگر از معانی »أمر« اسم خاص »عالم أمر« است. در بیان  
بر اراده، قضا    آنان »عالم أمر، عالم اختصاصی خداوند است که صرفاً

و حکم او استوار و از ماده و همه مختصات مادی از قبیل زمان، 
بش دخالت  و  کیف  کم،  حرکت،  تخلف،  و  تدريج  ساير  مکان،  و  ر 

اساس عالم   عوامل و عناصر طبیعی جهان خلق فارغ است. بر اين
أمر از سنخ مجردات است و در نتیجه موجودات و فرآيندهای آن  

نمايد. برای انسانِ مأنوس با جهان ماده، نامأنوس و خارق عادت می
البته نظام أمر نیز همانند نظام خلق تحت تدبیر خداوند قرار دارد با  

تفا و اين  فرايندها  موجودات،  أمر  عالم  بر  الهی  تدبیر  در  که  وت 
اراده  اراده خداوندند، يعنی تعلق  حوادثی از اين سنخ صرفا معلول 

)کلانتری،  خداوند همان و تحقق موجود يا فرايند و يا حادثه همان«
1392 ،158 .) 

دهد که همه مخلوقات علاوه بر همچنین آيات قرآن نشان می 

يگری دارند که از جنس أمر است؛ زيرا در سوره چهره خلقی، چهره د
آيات   می   83-82يس  آن  ملکوت  را  اشیاء  امری  در چهره  خواند. 

نتیجه به بیان علامه طباطبائی، »أمر او در هر چیز عبارت است از  
امری  و  ملکوتی  موجودی  هر  برای  بنابراين  چیز،  آن  ملکوت 

 (.197: 13، 1417است«)طباطبائی، 
عالم أمر در ورای عالم خلق قرار دارد و پشتیبان آن  در واقع،  

است مرتبط  مخلوقات  ملکوت  با  و  يعنی   (82-83)يس:  است 
اين» با  که تدريجا و به وسیله اسباب مادی موجود  موجودات عالم 

گشته و منطبق بر زمان و مکان هستند جهتی ديگر نیز دارند که 
مکان است و از آن جهت عاری از تدريج و خارج از حیطه زمان و  

شده اما از جهت اينکه    اين جهت امر خدا و قول و کلمه او شمرده
در مسیر سلسله علل و اسباب قرار داشته و بر زمان و مکان منطبق 

گردد از اين جهت أمر خدا نیستند بلکه خلق خداست همچنان  می
(. پس أمر، عبارت است 54که فرمود: »الا له الخلق والامر«)اعراف:  

نظر که تنها مستند به خدای تعالی وجود هر موجود از اين نقطه از  
است و خلق عبارت است از وجود همان موجود از جهت اينکه مستند  

اسباب)طباطبائی،   و  علل  با وساطت  است  تعالی  ،  1417به خدای 
13 :197 .) 

دهد که جهان بر  نشینی ملکوت با أمر نشان می عبارتی، هم به
ت؛ وقتی اراده خداوند بر وجود چیزی تعلق بگیرد دو عالَم استوار اس

شود که اين فرايند در عالمی به  گويد باش پس میبه آن چیز می
افتد و وقتی موجود در قالب زمان، مکان و تدريج نام أمر اتفاق می

شود عالمی که با معیارهای انسانی  شود، وارد عالم خلق میايجاد می
ا قسمت اول که عالم أمر نام دارد  و تعقل بشری قابل درک است. ام

ء« مورد يس »فَسُبْحانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شیَْ  83-82در آيه  
آيه   به  مربوط  دوم  قسمت  و  گرفته  قرار  اعراف185تسبیح         سوره 

»أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما خَلقََ اللَّهُ مِنْ 
 ء« است. یْشَ
 

 های معنایی »مُلک« و »ملکوت« . تحلیل مولفه5

رويکردهای گوناگون در تفاسیر فريقین موجب شده تا سیاق آيات  
 قرآن از زوايای مختلف تفسیر شود.»ملکوت« همچون ديگر آيات 

ادبی به   -در رويکرد  مُلک، مصدری بلاغی، »ملکوت«  معنای 
جهت معنا نسبت به مُلک مثل »طاغوت« و »جبروت« است که از  

( 174:  6تا،  عاشور، بیموکّد و »واو« و »تاء« برای مبالغه است)ابن
و عبارت »برای فلانی ملکوت عراق است« يعنی پادشاهی و تسلط  

 بر عراق برای اوست)همان(. 
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امری می را  »ملکوت«  روايی،  بهتفاسیر  که  آن   دانند  موجب 
کنه و حقیقت   رود و انسان به پرده از چشم ظاهر بینِ انسان کنار می

می پی  آيهعالم  ذيل  صادق)ع(  امام  می  75  برد.  فرمايند:  اعراف 
به شد  برداشته  آسمان  و  زمین  از  ابراهیم)ع(   طوری   »حجاب  که 

ای که  هرچه در زمین و آسمان و کنه آنهاست و همچنین فرشته
  کند را نیز مشاهده کرد و اين امور برایزمین و عرش را حمل می

؛ 132:  2،  1418است)صافی،   خدا و امیرمومنان نیز نمايان شدهرسول
 (. 24: 3، 1381سیوطی، 

به  را  ملکوت  نیز،  عرفانی  تفاسیر  از  ماورايی   بسیاری  عالمی 
اما منظور    ؛کنند که رويت آن جز با شهود ممکن نیستتفسیر می

است. برخی، معنای ملکوت   ها همواره از اين عالم يکسان نبودهآن
ها طور کلی عالم روحانی و غیب و برخی ديگر، ملکوت آسمان  را به

اند و قوای  ها دانسته و زمین را حقیقت، باطن، وجه الهی و کنه آن
آسمان  امر  آن  با  خداوند  که  آنهاست  تدبیر روحانی  را  زمین  و  ها 

 (. 11: 1396کند)کیان مهر و همکاران، می
علامه قرآن،  به  قرآن  رويکرد  در  نظری    همچنین  طباطبائی، 

متفاوت دارد و »ملکوت« را با توجه به آيه: »إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً  
کند يعنی گفتن  (، »کُن« معنا می82أَنْ يَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ«)يس:

خدا عین فعل و ايجاد او است، پس ملکوت، همان وجود اشیاء است 
ذات او    داشته و قیامى که به   خداى سبحان  جهت انتسابى که به   به

ممکن  و  نبوده  قابل شرکت  امرى  چنین  که  است  معلوم  و  دارند 
عبارتی،    به  باشد.  نیست چیز ديگرى با خداوند، در آن شرکت داشته 

»وَ کَذلِکَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ« يعنی منظور از  
دهد منتهى از طريق مشاهده اشیاء خداوند خود را به ابراهیم نشان 

دارند)طباطبائی،  وى  به  اشیاء  که  استنادى  جهت  از  :  7،  1417و 
242-243 .) 

»به  ادبی  مفسران  نظر  از  »ملکوت«  در    هرچند  معنای شدت 
 مُلک« است ولی اين تعريف نیازمند مقدماتی است: 

( جهان  54)اعراف:  الْأَمْر«؛ با استناد به آيه »أَلا لَهُ الْخَلقُْ وَ  اول
 شود،لق« و عالم »أمر« تقسیم میبه دو عالم »خَ

هايی همچون خلق، مشیت، ربوبیت، ؛ واژه »مُلک« با واژه دوم
هم مطلق  قدرت  و  واژه  نشین شفاعت  اين  از  برخی  و  ها  شده 

 اند،نشین »ملکوت« نیز شده هم
بلیغ   از جملات  آيات »ملکوت«  در سیاق    استفاده شده سوم؛ 

 است. 
هايی که برای عالم خلق ويژگیبرخی از  توان گفت:  بنابراين می 

يا عالم »مُلک« آمده برای عالم أمر يا »ملکوت« نیز محفوظ است 
با اين تفاوت که عالم »مُلک« قابل مشاهده و جاری در زمان و 
مکان است و عالم »ملکوت« با توجه به روايات، عاری از تدريج،  

و به    ،مکان  زمان  الهی  وابسته  با  اذن  مساوی  خدا  اراده  و  است 
 . بین اراده و شدن چیزی وجود ندارد باشد و»فیکون« می
ای همه موجودات جهان طبیعت دو چهره دارند: »چهره   همچنین 

ای ثابت و ملکوتی و منزه از تدريج که در زمانی و تدريجی و چهره 
آن سخن از زمان نیست و ملکوت هر چیزی همان زمانی است که 

(  56هود:«) ما مّنْ دَابَةٍ إّلاَ هُوَ آخّذٌ بّناصّيَتّها دست خداست »   به 
علی هر چیز است، هیچ چیز نیست مگر  چون خدای سبحان سبب فا

:  6،  1389اوست)جوادی آملی،  اينکه کلید و زمام امر آن به دست  
عبارتی، جهان طبیعت دارای دو چهره مُلکی و ملکوتی    به(.  464

باشد و در خلق، ربوبیت، مشیت است که خداوند مالک هر دو می
با اين مُلکی  تفاوت که    و... هر دو جهان قادر مطلق است  جهان 

 قابل مشاهده ولی جهان ملکوتی از سنخ مشاهده با چشم نیست.
ملکوت  دهد:نشان می سیاق آيات »ملکوت«در توجه علاوه به

های عادی است که با  دارای مراتب است. مرتبه اول، شامل انسان 
  توانند به اين مرحله برسند:تلاش و استمرار در راه خدا می  توجه به
(. مرتبه  185نْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ« )اعراف:»أَ وَ لَمْ يَ

مَلَکُوتَ  إِبْراهِیمَ  نُریِ  کَذلِکَ  است:»وَ  الهی  انبیاء  خاص  دوم، 
( و مرتبه سوم،  75السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ« )انعام:

أَمْرُهُ   لَهُ کُنْ  ويژه خداوند متعال است:»إِنَّما  يَقُولَ  أَنْ  أَرادَ شَیْئاً  إِذا 
شیَْ کُلِّ  مَلَکُوتُ  بِیَدِهِ  الَّذیِ  فَسُبْحانَ  (.  83- 82ءٍ«)يس:فَیَکُونُ* 

بر اراده، قضا و حکم استوار است و از    ملکوت مختص الهی صرفاً
تواند اين باشد که اگر بخواهد میهمه خصوصیات مادی بری می

دهد. همچنین وقتی اراده الهی بر وجود   ن قسم را به انبیاء خود نشا
وجود آمدن نیازمند اسبابی است و بدين    چیزی تعلق بگیرد برای به 

می خلق  مادی  موجودی  مخصوص  وسیله  قسم  اين  و  شود 
آمدن و رابطه بین    جودوهای عادی است که اگر در علل به  انسان

 برند.علت و معلول بینديشند پی به ملکوتی بودن اشیاء می
بنابراين هرچند »ملکوت« از ريشه »مُلک« است ولی استفاده  

های بلاغی در علم معانی همچون استفهام، تقديم مسند از اسلوب
نشینی  بر مسندالیه، معرفه آمدن مسند، تکرار در آيات ملکوت و هم

بیان ريشه ملکوت  با  يادشده  با های  عالم،  از  ديگر  جهانی    کننده 
 سنخی روحانی است. مراتب متفاوت و با 
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 7شکل 

 

 . نتیجه6
و    48»مُلک«  واژه   آمده مرتبه  قرآن  در  چهارمرتبه  و   »ملکوت« 

لغوی   مُلک«    ملکوتمعنای  در  بررسی»شدت  ولی  دو   است   در 
داد: آيات »ملکوت« دارای    جهت علم معانی و معناشناسی، نشان

به که  است  مهمی  بلاغی  نمی  نکات  آن  و  موجب  »مُلک«  توان 
مسندالیه«، وجود   بر  تقديم »مسند  دانست.  مساوی  را  »ملکوت« 
»استفهام« و »تکرار« در آيات ملکوت، آن را از نظر بلاغی، هدف، 

 است.   کارکرد و اهمیت بالاتر از »مُلک« قرار داده
ا آيات »مُلک«  نشین بهای هماز جهت معناشناسی نیز، ريشه

»س  مورد:  هشت  »قبشامل  »خح«،  »ش لدر«،  یء«،  ق«، 
»برپايی  ف»ش  و  »قیامت«  »ربوبیت«،  بر  ناظر  موضوعات  ع«، 

دهنده بودن کلمه  حکومت الهی« است که ويژگی همگی توضیح
می علاوه»مُلک«  »ملکوت«  واژه  اينباشد.  از که  بر  برخی 

ر«، »رأی« و ظهای»نهبا ريشرا داراست  »مُلک«    هاینشینهم
دهنده  سیاق و روايات، نشان  نشین شده که با توجه بهر« نیز هم»أم

های عادی، مرتبه مراتب در ملکوت است. مرتبه اول، شامل انسان 

  دوم خاص انبیاء و مرتبه سوم، ويژه خداوند است. ملکوت مختص 
هد باشد که اگر خداوند بخواالهی از همه خصوصیات مادی بری می 

انبیاء خود نشانمی انسان   تواند اين قسم را به      های عادی دهد و 
بینديشند پی به ملکوتی بودن  ونیز اگر در علل به  جودآمدن اشیاء 

 برند.جهان می
عالم به دو قسم عالم مُلک و    آيه »أَلا لَهُ الْخَلقُْ وَ الْأَمْر«  بنابر

با اين تفاوت که عالم »مُلک« قابل  شود  عالم ملکوت تقسیم می 
عاری از تدريج، مشاهده، جاری در زمان و مکان و عالم ملکوت  

 زمان و مکان است.
اداره   برای  مُلک»همچنین  کردن،   « عالم  مثل خلق  مواردی 

عالم  »در    تدبیر، قدرت، شفاعت، عدالت و قیامت جريان دارد ولی
که برای اراده و مشیت الهی مساوی با بودن اشیاء است    «ملکوت

 انسان قابل مشاهده نیست.
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